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نگاه دریچه

 چرا علما در محیط زیست ایران 
اختلاف دارند؟

اینکه در فقه میان فقها اختلاف درگیرد عادی  �
اســت. در دانش هایی که اساس کار آنها بر تفسیر 
متون مکتوب مبتنی اســت، وقوع این امر طبیعی 
اســت. اما این قدری عجیب می نمایــد که میان 
متخصصان علــوم تجربی در موضوعاتی اختلاف 
پیــش آید که بــا آزمایــش، آمارگیــری، مطالعه 
میدانــی و غیرمیدانی می توان بــه نتیجه قطعی 
یا نزدیک به قطع در آنها رســید. گویا بســیاری از 
مســائل مهم زیســت محیطی ایران چنین شده و 
هم اکنون «علما»ی علم تجربی ما در آن اختلاف 
دارند! مثلا آیا قرقگاه شــکار در ایــران به صلاح 
محیط زیســت و حیات وحش اســت یــا خود به 
شــیوع شــکار و بالا بردن خطر انقراض گونه های 
حیوانی دامن می زند؟ آیا مالچ پاشــی مفید است 
یا مضــر؟ آیا جمعیــت ســگ های بی صاحب را 
با کشــتار می توان کنتــرل کرد و شــهرداری ها از 
جمع آوری و معدوم ســازی سگ ها در بیش از ۵۰ 
ســال به چه ثمره ای دســت یافته اند و آیا این کار 
جمعیت ســگ ها را کنترل کرده یــا هیچ فایده ای 
نداشــته؟ آیا یوزهای ایرانی را می توان در اسارت 
به زادآوری وادار ساخت؟ آیا آتش سوزی در مراتع 
و جنگل های طبیعی ایران طبیعی اســت یا عامل 

انسانی دارد؟

ایــن اختلافات علــل مختلفی دارنــد ولی در 
بســیاری از مــوارد یکی از این دو علــت یا هر دو 

با هم در کارند:
علت اول: نبود پژوهش درست ودرمان درباره 
موضوع و مســئله و بســنده کردن به نظریه های 
گذشــتگان و پژوهش هــای قدیمی. مالچ پاشــی 
ازاین دســت موضوعــات اســت و یکــی از علل 
مهــم اختلاف کارشناســان و مســئولان امر مالچ 
همین اســت. آیــا پژوهش های جدید بــا تکیه بر 
یافته های نو میدانی، کتابخانه ای و آزمایشگاهی، 
هزینه هایی دارند که سازمان های مسئول از عهده 
آن برنمی آیند یا این ســازمان ها نیازی به پژوهش 

جدید نمی بینند؟ 
علــت  دوم: منافــع اشــخاص یــا نهادهــا و 
ســازمان ها. این عامل بســیار مهم اســت و البته 
قصــد آن نداریم اتهامی به اشــخاص حقوقی یا 
حقیقی وارد ســازیم ولی احتمال اینکه کســانی 
برای رســیدن به درآمد مالی بکوشند تا نظریه ای 
اشــتباه را جا بیندازند یا نظریه ای منسوخ شــده را 

همچنان سرپا نگه بدارند، همواره هست. 
برای نمونه باید توجه کرد که برای مالچ پاشی 
پول کلانی پرداخت می شود یا برخی شهرداری ها 
ســالانه میلیاردها تومان بودجه برای جمع آوری 
ســگ های بی صاحب دریافت می کننــد بی آنکه 
بررســی شــود که تأثیر جمــع آوری چه بــوده یا 
قرقگاه های شکار گردش مالی قابل توجهی دارند 
به گونه ای که چندی پیش سازمان حفاظت محیط 
زیســت اعلام کرد ۳۰ متقاضی در نوبت دریافت 
پروانه بــرای ایجاد قرقگاه شــکار اختصاصی اند. 
تزاحم و تعارض منافع میان ســازمان های دولتی 

نیز بسیار مهم است. 
متأســفانه گاه دیده می شود که فلان سازمان 
یــا وزارتخانــه، منافــع و وظایف خــود را بدون 
ارتباط بــا منافــع و وظایف دیگر ســازمان ها و 
وزارتخانه ها تعریف می کند؛ مثلا ممکن اســت 
وزارت کشــاورزی بکوشــد تا طرح هایی را برای 
رونق کشاورزی پی بریزد بی آنکه منافع و وظایف 
ســازمان دیگری مانند حفاظت محیط زیست را 

ملاحظه کند.
 اگر روزی بخواهیم تکلیف مسائل اختلافی را 
روشن کنیم، بی تردید باید این دو علت احتمالی را 
در نظــر بگیریم و ظاهرا بدون درنظرگرفتن این دو 
علت، ریشه مســائل اختلافی ما در محیط زیست 

کشف و این مسئله ها حل نخواهند شد. 

 پیامدهای سیاسی بحران زلزله

تجــارب تاریخی در کشــورهای مختلف نشــان  �
می دهــد که بــروز ســوانح طبیعــی در مراکز مهم 
سیاســی مانند پایتخت های کشورها، بندرهای مهم 
تجاری و بین المللی و نیز شهرهای مهم و پرجمعیت 
می تواند منجر به بروز بحران های سیاســی شــده و 
نظام های سیاســی موجود را با بحران های فراوانی 

مواجه کند.
وقوع بحران ها، کارایی و کارآمدی دســتگاه های 
اجرائی دولت را با مشکل مواجه می کنند. به عنوان 
ســاده ترین مثال می توان به ایجــاد بدبینی عمومی 
نســبت به دســتگاه های دولتي در زمینه مدیریت و 
مهار بحران اشــاره کرد. آنچه کارآمدی را با بحران 
مواجــه می کند، طــرز تلقی و باور افــکار عمومی 
اســت که این باور می تواند به دلیل دیدن مشکلات 
بــه صورت عینی یا تبلیغ گروه های مختلف باشــد. 
ازدســت رفتن اعتمــاد عمومــی، شــاکله د ولت ها 
را بــا بحــران جــدی مواجه کــرده کــه می تواند 

باشد. بازگشت ناپذیر 
یکی از دلایل گسترش این طرز تلقی و باور مردم، 
استفاده گروه های سیاسی ناراضی داخلی و خارجی 
و انجام تبلیغات علیه سیســتم است. این مسئله از 
دو جنبه قابل بررســی است. یک زمان موج انتقادها 
از سمت گروه و جناح مخالف دولت در داخل کشور 
اســت که بحران زلزله را می تواند به پاشــنه آشیلی 
برای دولت مســتقر تبدیــل کند تا با ایجــاد موج و 
اســتفاده از نارضایتی های همگانی، سعی در جذب 
نگاه ها و آرای سیاســی مردم داشــته باشــد. جنبه 
دوم از منظر مخالفان سیاســی دولت؛ چه مخالفان 
داخلی و چه مخالفان خارجی مدنظر قرار می گیرد.

کل  حمــلات،  و  انتقادهــا  هــدف  اینجــا،  در   
سیستم دولتي است و ســعی در نشان دادن ضعف 
مفرط دولــت و ناتوانی در مهار بحــران و کمک به 
شهروندان آسیب دیده دارد. وقوع زلزله های مخرب 
و آسیب رســان، فرصت مناسبی را برای عیان کردن و 
احیای ضعف های سیستم سیاسی به وجود می آورد.
فعال شدن باندهای ســرقت و نیز گروه های فشار 
بعد از وقوع زلزله، به خصوص در شهرهای بزرگ یکی 
از معضلات دولت در مدیریت بحران است. این مسئله 
به خصوص در شهرهای بزرگ، با تراکم جمعیتی بالا 
و نیز فضاهای نامناســب شــهری، خطرپذیری بالای 
مراکز مهمــی مانند مراکز بــرق و ... مدیریت بحران 
پس از رخداد زلزله را با مشــکلات بیشــتری مواجه 
می کند. گروه های سیاسی از این فرصت مناسب برای 
راه اندازی اعتراضات بــه این اقدام ها و ناتوانی دولت 
در برخــورد با ایــن معضلات اســتفاده خواهند برد. 
عدم نظارت بر عملیات امدادرســانی و توزیع مناسب 
کمک هــا و وســایل، علاوه برآن ســرقت کمک های 
مردمــی داخلــی و بین المللــی به لحاظ سیاســی 

پیامدهای خطرناکی دارد.
 مســلم اســت کــه ایــن اقدامــات ناامن کننده 
می تواننــد کارآمدی مدیریت دولت را در حل بحران 

زیر سؤال ببرند.
بــزرگ  شــهرهای  در  جمعیــت  مهارکــردن 
آســیب دیده در هنگام زلزله یکی از مشکلات دولت 
است. جمعیت شــهر آســیب دیده پس از زلزله به 
دلایل مختلفی می تواند افزایش یابد که می توان به 
هجوم مردم ســایر شهرها برای خبرگرفتن از اقوام و 
کمک به آنها، هجوم افراد برای سودجویی و غارت و 
تأمین منافع فردی و همچنین حضور دلسوزانه مردم 
بــرای امداد و نجات اشــاره کــرد. درمجموع آنچه 
رخ می دهــد، افزایش غیرمنتظــره جمعیت؛ چه در 
داخل و چه در حومه شهرهای آسیب دیده است که 
می تواند زمینه ساز ایجاد آشوب، تنش و درگیری های 

سیاسی شود.
نکتــه مهــم دیگر، به خصــوص در کشــورهای 
جهان ســوم این اســت که تراکم جمعیت عمدتا در 
مناطق لرزه  خیز بیشــتر است و از سوی دیگر، کیفیت 
ساخت وســازها در آنجا نامطلوب و نامناسب است. 
این مطلب به نوعی در شهر تهران خود را به وضوح 
نشــان می دهد. بدیهی اســت که در هنــگام زلزله 
این مناطق می توانند مســتعد بحران های سیاســی 
باشــند؛ مردمانی که علاوه بر مشــکلات اقتصادی و 
شــکاف های طبقاتی موجود، خانــه و اموال خود را 
هم از دست داده اند و دیگر چیزی برای ازدست دادن 

بیشتر ندارند.
یکــی دیگر از مســائل مهم در بحران ها، کســب 
اعتمــاد عمومی مردم از طریق انتشــار گســترده و 
همه جانبــه اخبار درســت از بخش هــای مختلف 
رســانه های دیداری و نوشــتاری و رادیو و تلویزیون 
به مــردم اســت، به طوری که مردم به رســانه های 
داخلی و اخبار منتشرشده توسط آنها به عنوان منبع 
اطلاع رســانی اعتماد کننــد. دادن آموزش های لازم 
بــه مردم قبــل از زلزله و در ادامه پــس از زلزله در 
زمینه اسکان موقت و مسائل و هنجارهای اجتماعی 
آن و... بسیار مهم اســت. باید به این نکته مهم هم 
توجــه کرد که رادیــو و تلویزیون محلــی یا پایتخت 
کشــور می تواند در اثر زلزله تخریب شــده یا آسیب 
ببیند و بنابراین قادر به اطلاع رسانی و سرویس دهی 
نباشد، بنابراین باید از قبل به این موارد و سیستم های 

جایگزین فکر کرد.
درمجموع می توان یکــی از بحران های دولت ها 
در بحران را پیامدهای سیاســی آن عنوان کرد که در 
صورت عدم توجــه و مدیریت پایدار به آن، پایه های 

قدرت سیاسی را سست خواهد کرد.

شــرق: «روحانی و ســاخت چهار هــزار متر بنای 
غیرقانونــی در نیــاوران»؛ ایــن بخشــی از خبری 
اســت که در روزهای گذشــته در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی دست به دســت می شد و با 
تأیید یک عضو شورای شهر تهران رسمیت پیدا کرد. 
«محمدجواد حق شناس» با بازنشر این خبر نوشت 
که «این خبر را بررســی کردم، متأســفانه حقیقت 
دارد. دو نفر از اعضای شــورا از محل بازدید کردند، 
با تذکری که داده شــد پروانه بــه تاریخ ۲۹ خرداد 
صادر شــد. وجود برخی تخلفات محرز است». این 
عضو شورای شهر تهران البته ساعتی پس از انتشار 
توییت اول، جملات تازه ای نوشــت که تا اندازه ای 
صحت خبر اول را رد می کند. او در این باره نوشــت: 
«تخریب بنــای طبقه غیرمجاز  ریاســت جمهوری 
با نظارت همکارانم در شــورای اســلامی شــهر». 
به عبارت دیگر رئیس کمیســیون فرهنگی شورای 
شــهر تهران که نخســت از تخلف ملک متعلق به 
ریاســت جمهوری گفته  بود، در ادامه این تخلف را 
مربوط به ساختمان نهاد ریاست جمهوری دانست 
و از تخریــب آن خبر داد. ماجــرا البته به همین جا 
ختــم نشــد و شــهرداری منطقه یــک و همچنین 
روابط عمومــی نهاد ریاســت جمهوری توضیحات 

تازه ای دراین باره مطرح کردند.
 ماجرای ملک حاشیه ساز

ماجرا از نوشــته یــک روزنامه نــگار و همچنین 
نامه ســاکنان محله ای در منطقه جمــاران تهران 
شــروع شــد؛ در گام نخســت «مصطفی فقیهی»، 
روزنامه نــگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب، 
از تخلف غیرقانونی شخص رئیس جمهوری درباره 
ســاخت یک پلاک غیرمجاز در جمــاران خبر داد و 
نوشــت: «روحانی (رئیس جمهور) و ساخت چهار 
هزار متــر بنای غیرقانونی در نیــاوران! قبل تر گفته 
بودم، روحانــی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما 
او اینک در حال ســاخت چهار هــزار متر بنا بدون 
اخذ جواز از شــهرداری و در زمینــی دارای کاربری 
باغ اســت، آن هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و 

صد درصد سطح اشغال!».
 چنــد روز بعد هم «محمدجواد حق شــناس»، 
عضو شورای شــهر، با بازنشر این نوشته در صفحه 
اجتماعــی خــود ضمــن تأییــد این ساخت و ســاز 
غیرمجاز، از حضور دو عضو شــورای شهر در محل 
و اقدامات لازم برای تخریب بخش های غیرقانونی 
خبــر داد. در کنــار این نوشــته ها نامــه  جمعی از 
اهالی محلــه جماران خطاب به شــهردار منطقه 
یک هــم تأییدی بر این ساخت وســاز بود که در آن 
نامــه آمده بود: «احترامــا این جانبان امضا کنندگان 
اهالی محله جماران به عرض می رسانیم که مدتی 
است شــخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با 
مقامات دولتی مبادرت به ساخت وســاز غیرقانونی 
در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، 
خیابان شهید حمید حسنی کیا، اول چوبینه کرده اند 
و بدیــن ترتیب با تخطــی از موازین شهرســازی و 
مقدرات شهرداری عملا سبب ضرر به حقوق مادی 
و معنوی اهالی محل شــدند و سبب ساز ایجاد جو 

نارضایتی در سطح عمومی شدند».
 آنهــا در ادامه نامه خود این رفتــار را مصداق 
نقض حقوق شــهروندی دانستند و خواستار توقف 
عملیات ســاختمانی شــدند: «پرواضح اســت که 
چنیــن اقداماتــی نه تنهــا از مصادیق بــارز نقص 

حقوق شــهروندی محســوب و ســبب ضایع شدن 
حقوق حقه ســاکنین می شــود، بلکه بــا قواعد و 
اصــول فقه خصوصا قاعده لاضرر در تعارض بوده 
و امری خلاف قانون و شــرع تلقــی می گردد. حال 
بــا عنایت به مراتب مذکور اســتدعا داریم دســتور 
فرمایید با قید فوریت به موضوع رســیدگی شده و 
اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ســاختمانی 
و وضع به حالت قبل معمول گردد». حق شــناس 
که پیــش از این از تأیید این ساخت و ســاز غیرمجاز 
خبــر داده بود، البته در گام دوم تخلف را مربوط به 
نهاد ریاست جمهوری و نه شخص رئیس جمهوری 

دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز هم خبر داد.
 شهردار منطقه یک: نیم طبقه خلاف ضابطه بود

ماجرای ساخت وساز ملک نهاد ریاست جمهوری 
البته به همین جا ختم شــد و با توجه به قرار گرفتن 
این ملک در منطقه یک تهران و جماران، توضیحات 
شــهردار این منطقــه را به همراه داشــت. «حمید 
موسوی» روز گذشــته و درباره جزئیات این تخریب 
با بیان اینکه شــش سال پیش مجوز گودبرداری در 
ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری در جماران 
صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، 
به ایســنا گفت: «اما بعد از مدتــی این گود به حال 
خود رها شــد و به مرور زمان به علت عمر محدود 
سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت».

 او  بــا بیــان اینکه پیش از ســال جدیــد، نهاد 
ریاست جمهوری نســبت به تکمیل ساخت وساز و 
درخواست اخذ پروانه نیز اقدام کرد، گفت: «کاربری 
ملک، مسکونی و براســاس ضوابط طرح تفصیلی 
دارای تراکــم۳۰۰ درصــد اســت و برخلاف برخی 
اخبار منتشــره این ملک باغ نیســت و بــه عبارتی 
مستند به مصوبه کمیسیون ماده هفت از سال ۹۳ 
نوعیت ملک، باغ نیســت و همچنین تأییدیه جدید 
کمیســیون ماده ۷ مبنی بر باغ نبــودن را نیز دارد». 
شــهردار منطقــه یک با تأکیــد بر اینکه براســاس 
ضوابــط طرح ویــژه مصوب ســاماندهی محدوده 
جماران، در شــورای عالی شهرســازی در مجاورت 
حسینیه شــماره یک تعداد طبقات مجاز به صورت 
دو طبقــه روی زمیــن اســت، ادامــه داد: «طرح 
ارائه شده به صورت دو طبقه روی زمین و سه طبقه 
زیرزمین ارائه شده است که منطبق بر ضوابط طرح 
تفصیلــی  اســت و همچنین براســاس پهنه ملک، 

می توانستند ۷۰ درصد سطح اشغال داشته باشند؛ 
اما حدود۶۰ درصد ساخت و ساز داشتند که کمتر از 
ضوابط طرح تفصیلی شــهر تهران است. همچنین 
رعایت بر اصلاحی و شــیب زیــاد زمین (اختلاف ۹ 
متری شــمال و جنوب زمین) شــرایط خاصی را به 

وجود آورده است».
 موســوی البته در ادامه از تخلفی نیم طبقه ای 
در این ساخت وســاز تازه خبر داد و گفت: «در حین 
اجــرای کار، مأموران شــهرداری متوجه ســاخت 
یک نیم طبقــه برخلاف ضوابط مصوب شــدند که 
عصــر روز جمعه، مأمــوران اجرائیات نســبت به 
تخریب آن اقدام کردنــد. این ملک متعلق به نهاد 
ریاســت جمهوری است و ملک شخصی نیست، اما 
متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب 
ملک رئیس جمهور منتشــر شــده است که صحت 
ندارد. این ملک متعلق به نهاد ریاســت جمهوری 
است و درحال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است».

 روابط عمومی ریاست جمهوری: شیطنت آشکار 
بود

انتشــار گســترده این خبر و همچنیــن تأیید آن 
از ســوی یک عضو شورای شــهر تهران، با واکنش 
روابط عمومــی نهاد ریاســت جمهوری هم همراه 
شــد که انتشــار چنین خبری را یک شیطنت آشکار 

دانســت و دراین باره توضیحاتی ارائــه کرد. روابط 
عمومی ریاســت جمهوری در اطلاعیه ای با تکذیب 

اصل خبر دراین باره توضیح داد: 
«۱- ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق 
بــه نهــاد ریاســت جمهوری اســت و به هیچ وجه 
مالکیت شــخصی ندارد و در ســال های گذشته نیز 
از سوی نهاد ریاســت جمهوری مورد استفاده قرار 

گرفته است.
 ۲- ایــن ملــک قدیمی بر اثر گــذر زمان و عدم 
رســیدگی در ســال های گذشــته دچار آسیب های 
جدی شــده و به شــکل نیمه مخروبه در آمده بود 
که در چند ســال قبل برای ساخت گودبرداری شده 
بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان 
بوده و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز آسیب 
بزند، به  همین جهت ســاخت آن در ســال گذشته 
در دســتور کار قرار گرفــت». در ادامه این اطلاعیه 
بر کاربری غیرمســکونی و غیرشــخصی این ملک 
هم تأکید شــده و آمده است: «کاربری ملک مذکور 
مسکونی و شــخصی نبوده و ساختمانی با کاربری 
اداری اســت و انتشار خبر ســاخت منزل مسکونی 
برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت 
آشــکار و کاملا با اغراض مشــخص صورت گرفته 
اســت. ســاخت این ملک بــا هماهنگــی کامل با 
شــهرداری تهران انجام شــده و موضــوع تخلف 
و ســاخت خارج از روابط نیز کامــلا فاقد حقیقت 

است». 
در ادامه این اطلاعیه البته منتشــرکنندگان خبر 
هم به داشــتن برنامه برای این ملک متهم شده اند 
کــه دراین باره آمده اســت: «این خبرســازی کذب 
براســاس برخــی قرائن موجود از ســوی کســانی 
صورت گرفته که طی ســال های گذشــته برنامه ای 
برای این ملک داشــته اند که بــه علت عدم توفیق 
در رسیدن به اهدافشــان دست به فضاسازی هایی 
این چنین زده اند». اگرچه این اطلاعیه از هماهنگی 
کامــل با شــهرداری می گویــد اما به نظــر می آید 
براســاس توضیحــات رئیس کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعــی شــورای شــهر تهــران و همچنیــن 
ســخنان شهردار منطقه یک، دســت کم درباره یک 
نیم طبقه هماهنگی انجام و مجوز لازم اخذ نشــده 
و به همین دلیــل مدیران شــهری از تخریب بخش 

غیرمجاز ملک سخن می گویند. 

شــرق: فیلمی از او منتشــر شــده که روی بلندای کوهــی به صدای 
بلند می خواند «دریغ اســت ایران که ویران شــود» و مصرع به مصرع 
جلو می رود تا می رســد به اینجا که «چو ایران نباشــد تن مباد» و حالا 
تن او نیســت، تنی که فدای جنگل های بلوط ایران شــده است. البرز 
زارعی کوهنورد ۳۸ســاله اهل گچســاران که روز دوازدهم خرداد ماه 
در آتش ســوزی کوه دیل برای خاموشــی شــعله هایی که بلوط ها را 
می ســوخت و خاکستر می کرد داوطلبانه دل به دریای آتش زد تا جان 
بلوط ها را نجات دهد اما خودش سوخت و تن رنجور و آسیب دیده اش 

پس از ۱۸ روز از جان تهی شد.
البرز روز جمعه از دنیا رفت. اما مثل نمادی ماندگار از ایران دوستی 
و حفاظت از محیط زیســت و طبیعــت در خاطر ایرانیان باقی خواهد 
ماند. مرد جوانی که وقتی دید جنگل های زاگرسی کوه دیل می سوزند، 
تاب بی تفاوتی نداشــت و به جنگ شعله ها رفت و آنچنان جنگید که 

جانش را در این راه گذاشت.
او از کوهنــوردان انجمــن کوهنوردی زاگــرس و از اعضای فعال 
تشــکل زیست محیطی ســبزگامان کهگیلویه و بویراحمد بود و هنگام 
تلاش برای خاموش کردن آتش در مناطق دیل و کوه های خامی واقع 
در ارتفاعات گچساران دچار ســوختگی شدید شد. شرح حادثه ای که 
درنهایت منجر به فوت او شــد به نقل از مســئولان اســتانی این گونه 
ذکر شده اســت: «این ایثارگر ۳۸ساله در بیمارستان سوانح سوختگی 
اصفهان درگذشــت. البرز زارعی در عملیات آتش ســوزی کوه دیل در 
حالــی که در محاصره آتش و شــدت آتش و باد زیــاد بود، به همراه 
ســه نفر دیگر که یکی از داوطلبان ســپاه گچســاران بود، در محاصره 
شــعله های آتش به صخره  ای پناه برده که ســقوط می کند و پس از 
افتادن در آتش، دچار ســوختگی شــدید می شــود. بلافاصله پس از 
دریافت گزارش این حادثه از طرف چند امدادگر حاضر در محل بالگرد 
برای انتقال وی درخواست شد اما به دلیل ناتوانی بالگرد برای نشستن 
در محــل حادثه مصدوم با آمبولانس به بیمارســتان اعزام شــد. این 
کوهنورد چند روز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری بود که با 
پیگیری استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد به بیمارستان سوختگی 
اصفهان انتقال یافت و پس از چند روز که تحت درمان بود و در حالی 
که امیدهای زیادی برای نجات جانش وجود داشــت، عفونت  ناشی از 
ســوختگی بالای ۶۰درصدی جســم و جانش را به کام مرگ کشاند و 

برای همیشه پلک های سوخته اش را بست».
پیکر بی جان و ســوخته البرز که در بیمارستان سوانح و سوختگی 
اصفهان بستری بود، ظهر روز شنبه برای خاکسپاری در شهر زادگاهش 
گچساران به استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل شد و در یاسوج مرکز 
اســتان با اســتقبال معاون عمرانی اســتاندار، مدیرکل محیط زیست، 
منابــع طبیعی، راهــداری، مدیریت بحــران، فرمانده تیــپ ۴۸ فتح، 
فرمانده ناحیه مقاومت بویراحمد، رئیس ســازمان آتش نشانی یاسوج 
و مســئولان و نیروهای مردمی و اداری مختلــف در جلوی پلیس راه 

یاسوج- اصفهان تشییع شد.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  محمدی تبــار،  وحیــد 
کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم گفت: از مسئولان و متولیان 
امر انتظار داریم با کسانی که جنگل ها، طبیعت، محیط زیست و منابع 
طبیعی اســتان را آتش می زنند و به استان و کشــور خیانت می کنند، 

برخورد شدید قانونی شود. البرز زارعی نامش همیشه ماندگار خواهد 
ماند. مراســم تشییع و خاکســپاری البرز زارعی ســاعت ۱۸ عصر روز 
شــنبه ۳۱ خرداد در بهشت زهرای گچســاران برگزار شد و تن بی جان 
او که فدای جنگل ها شــده بود در میان اســتقبال و تشــییع پرشــمار 

همشهریانش به خاک سپرده شد.
نام و یاد البرز زارعی از همان روزی که دچار سانحه شد و کارش به 
بیمارستان کشید، با بزرگداشت بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
همراه شد و هر روز پیگیر و جویای احوالش بودند و خبرنگاران زیادی 
نیز لحظه به لحظه شرایط و وضع جسمانی او را هم رسانی می کردند. 
در ایــن مدت هم گروه های حامی و دوســتدار محیط زیســت شــهر 

اصفهان چندین بار به ملاقاتش رفتند.
آنچه در ادامه آمده اســت بخشی از یادداشــتی است که احسان 
محمدی در ســایت عصرایران در ستایش البرز نوشته است: «در روزی 
که همه ســرها به طرف رومانی چرخید و خبر مــرگ یک قاضی تیتر 
تمام خبرگزاری ها شــد، از اصفهان خبــر دادند البرز زارعی کوهنورد و 
فعال محیط  زیست در بیمارستان جان باخت. دو مرگ در یک روز. اما 

این کجا و آن کجا؟ 
«البرز» حالا به یک نام و نماد تبدیل شــده، گرچه تن اش خاکســتر 
شــد و ذره ذره وجــودش با خاک وطن گره خــورد. ۱۸ روز روی تخت 
بیمارستان رنج کشــید، در اوج جوانی دست از زندگی شست اما مایه 
مباهات است. خانواده و دوســتدارانش اشک آلود اما با غرور سرشان 
را بالا می گیرند. به احترام یک قهرمان. درســت مثل احســان عزیزی، 
محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا، شریف باجور و امید حسین زاده و ... 
در عصری که نام اختلاســگران، دلقک ها، تشنگان شهرت و قدرت و... 
در فضای مجازی بیش از دیگران تکرار می شــود، خوشا «البرز»بودن. 
خوشا عاشقان بی نشانی که پسران و دختران وفادار این سرزمین رنجور 
هستند. البرز زارعی مقدم تا زنده بود نه قلمی برای حکم راندن داشت 
و نه داغ و درفشــی برای ســرزنش دیگران، نه پولــی از بیت المال به 
جیب خــودش ریخت و نه جایی گریخت. اتفاقــا وقتی آتش به جان 
زاگرس افتاد، نه رمید، نه گُسست. به میان معرکه رفت تا از بلوط  ها، از 
سرزمین مادری و از وطن اش دفاع کند. در روزگارِ «به تو چه؟» و «کلاه 
خودت را بچســب» چقدر به قهرمان هایی مثل او نیاز داریم که پشت 

شجاعتش پنهان شویم».  

«البرز» جان فداى بلوط هاى زاگرس

۱- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن: ۸۰-۳۲۳۱۹۵۷۴-۰۷۱ تلفن امور تدارکات: ۰۷۱-۳۲۳۱۷۸۶۹
۲- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع اتوترانسفورماتور ۵ تپ ۱۰ درصد افزایش ولتاژ از تولیدکنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ لغایت ۹۹/۰۴/۰۵ به مدت ۵ روز کاری
۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ریال واریز به حساب جاری شماره ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

 ۵- آدرس محل دریافت اســناد: دسترســی به اســناد مناقصه از طریق شــبکه اطلاع رســانی معاملات توانیر به نشــانی www.tavanir.org.ir و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس به آدرس
 www.farsesc.ir امکان پذیر می باشــد.        ۶- آدرس محل دریافت پیشــنهاد: شــیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و ملاصدرا- ساختمان ۱۴۷- شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور 
تدارکات- تلفن ۳۲۳۱۸۶۱۷         ۷- زمان تحویل اسناد: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۶           ۸- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت 
پشــتیبانی    ۹- زمان بازگشــایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت ۱۳ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، 
مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند ۷ آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.    ۱۰- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 
آزاد است.       ۱۱- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱/۶۵۹/۹۲۵/۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبربانکی ، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور 
مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک ضخصی وجه نقد و ...) قابل 

قبول نمی باشد.        ۱۲- شرکت توزیع نیروی برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد
۱۳- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد

۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مروبط در اسناد مناقصه مندرج است.

شناسه آگهی ۸۸۳۷۱۴
نوبت دومشرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

تخریب طبقه غیرمجاز ملک ریاست جمهوری

ابراهیم احمدیان
مسعود عاملی سخی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم


